
 !آتش

 

ه مررا بره كهر عملي  وخدا يا دلم را چنان كن كه فقط تو را دوست داشته باشم و كساني كه تو را دوست دارند 

 .تو برساند

 !ت بداردمهدي را بيشتر دوس ... مهدي را ... مردم مهدي را ه يخدايا با دلم كاري كن كه از هم

 

 ؟دانم از كجا يا چرانمي... بت شما، پيوندي هست ام داغي هست از محدر سينه !آقا دوستتان دارم

 !!من، مقصود من اميدِدعاي من، نياز من، ! منيدآقا دوست تان دارم شما همه چيزِ

انرد مدهآيش شرما كره پها كه دستشان پر بوده است و چيزي داشتند  ر طبق، چه بياورم به ميان، آنچه بريزم بَ

 .. ؟يازم؟ به ن؟! به نمازمبه چه بنازم من كه دستم خالي است !خودي ند از داشته ه اخود خجل شد

ما بمانرد، شواهم دلم هميشه پيش خآقا دلم كه تنها داراييم بود پيش شماست سرتان به سلامت باد، از خدا مي

 ؟!!ز صد هزار بخشيدن استنمي دانم اين چه گرفتني است كه بهتر ا !!هرگز دلم را پس ندهيد

 ...  !است . آقا محبت آتشخدا كند هميشه دلم دست شما بماند

 ...  ... بيشتر ، بيشتردلم را بيشتر آتش بزنيد بيشتر آتش بزنيد

ورتر ... خدا يا اين آتش را شعله گلستان است اين آتش عشق شما !شودفهمم چطوري آتش گلستان ميحالا مي

 1... !!كن

 

                                                 
را در دلرم كاشرت، ايرن مرتن  عليره السرلامبه ياد و قدردانِ مادري كه قطره قطره محبتِ مولاي بي بديل عالم وجودِ مقدس امام عصر  -1

  سيدمحمد خردمندخواندني را ارسال مي كنم. 


